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یادداشت

اقتصاد

به بهانه افشای 
فیش های حقوقی دردسرساز

اردیبهشت ۹۵ شــاهد جنجال تازه ای از سوی  �
رســانه های اصولگرا علیه دولت بود. تصاویری از 
فیش های حقوقی مدیران بیمه مرکزی در فضای 
مجازی منتشــر شــد که از حقوق چندده میلیونی 
مدیران در اســفند ســال گذشــته خبــر می داد. 
استفاده رسانه های مجازی از کلیدواژه هایی نظیر 
«بحــران»، «زلزله»، «خشــم کارکنــان»، «حقوق 
باورنکردنی» و نظایر آن در چند ســال اخیر برای 
مردم تکراری شــده و بــه ابزاری بــرای تخریب 
مســئولان مملکت بدل شده اســت. انتشار فیش 
حقوقــی برخــی از مدیران ارشــد بیمــه مرکزی 
کــه عمده ارقام آن مربوط بــه معوقات قانونی و 
وام های مصوب اســت، در شرایط کنونی یک پیام 
ویژه برای مســئولان نهادها و ســازمان های دیگر 
دارد و آن هم این اســت کــه توپخانه بازماندگان 
رانت خوارانــی که دستشــان از منابــع بیت المال 
کوتاه شــده، تحرکات وسیع خود را برای بازگشت 
به قــدرت آغاز کرده اند و به شــکلی ناشــیانه و 
شــیوه ای نخ نما قصد دارند مســئولان را از ادامه 
مســیر تخصصــی و حرفه ای گری دلســرد کنند. 
انتشــار فیش های حقوقــی مدیران ارشــد بیمه 
مرکزی که خبر از دریافت حقوق های چند میلیونی 
مدیــران مــی داد،  در چنیــن شــرایط اقتصادی و 
اجتماعی، اثر بدی بر افکار عمومی گذاشــت و در 
نهایت منجر به کناره گیــری محمدابراهیم امین، 
رئیس کل بیمه مرکزی ایران شد. به اعتقاد برخی 
کارشناســان، نمی توان گفت که دریافت مطالبات 
معوق، حــق مدیر نبوده اما می توان مدیران مالی 
را بــه دلیــل بی توجهــی و ضعفی که در شــیوه 
پرداخت این مطالبات داشــتند، به چالش کشید. 
در شرایط فعلی، مردم کشورمان به سختی از پس 
امرار معاش برمی آیند. برخــی خانواده ها تنها با 
یارانه دریافتی از دولت زندگی می کنند و تحمل و 
هضم این مســئله که در این شرایط، مدیران چنین 
فاصلــه درآمدی ای با دیگر اقشــار جامعه دارند، 
درحال حاضر، مشکلات  اســت.  برایشان دشــوار 
اقتصادی در صدر معضــلات قرار گرفته، جامعه 
ایرانــی از بی کاری رنج می برد و بارها یارانه نقدی 
کــه دولت هر ماه به حســاب سرپرســت خانوار 
می ریزد، مورد تهدید قرار گرفته است. مردمی که 
به واقع با یارانه زندگی می کنند، از اخبار مربوط به 
قطع و وصل یارانه هــا به دلیل بی پولی دولت در 
تنش قرار می گیرند. در نتیجه، فیش های حقوقی 
چندمیلیونی بر آنها اثر منفی بزرگی گذاشته است.
شــرکت های دولتــی و شــبه دولتی در ایران، 
براســاس قانون تجارت اداره می شوند. براساس 
قانون تجارت اســت که حقوق و مزایای کارکنان 
شــرکت ها، ازجمله هیأت مدیــره، مدیرعامل و... 
مشخص می شــود. درحال حاضر، مدیران چه در 
بانک های خصوصی و چــه در بانک های دولتی، 
فیش های حقوقی مشــابه دارند. برای مدیران در 
شــرکت های دولتی و شــرکت های دیگری که در 
بورس حضور دارند، حقوق بسیار بالایی به عنوان 
حقــوق پایه در نظر گرفته شــده و به طور قانونی 
این مدیران از پاداش های ســالانه بالایی برخوردار 
می شوند. این حقوق و مزایا براساس قانون تجارت 
تعیین  شده و دریافت آن توسط مدیران یک عمل 
غیرقانونی نیست و البته این موضوع نه به امسال 
و نــه به این دولت، محدود بوده اســت. در همه 
کشــورهای توســعه یافته دنیا، مدیران اقتصادی 
دعوت به کار می شــوند که حضورشــان می تواند 
در ســود شرکت ها اثرگذار باشــد. یک مدیر خوب 
می تواند بــا افزایش بهره وری و کارایی شــرکت، 
میلیاردها بر سود شــرکت بیفزاید و ارزش سهام 
شــرکت را در بازارهای مالی ارتقــا دهد. طبیعی 
اســت وقتی مدیری چنین ترتیب اثری بر ســود و 
زیان شــرکت دارد، می توانــد در قبال خدماتی که 
ارائه کرده، دستمزد بالایی مطالبه کند و قانون هم 
درصدی از سود شرکت را به همین امر اختصاص 
داده اســت. بــه نظر می رســد دریافــت حقوق 
بالا بــرای مدیرانی که چنین عملکردی بر ســود 

شرکت ها دارند، غیرشرعی و غیرقانونی نیست.
ادامه در صفحه۱۵
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راغفر در گفت وگو با «شرق» از ربع قرن اسارت دولت ها در اندیشه های نئولیبرالی خبر  می دهد

دکترین شوک، تاکتیک احمدی نژاد

مهر: رئیس ســازمان بهزیســتی از توزیع سبد کالا 
میان مددجویان تحت پوشش در ماه رمضان خبر 
داد و گفت: بخشــی از اعتبار این طرح از ســوی 
وزارت رفاه و مابقی نیز از ســوی بهزیستی تأمین 
در حاشیه  می شود.انوشــیروان محســنی بندپی، 
افتتاح نمایشــگاه رویش هنر در جمع خبرنگاران 
افزود: خانــه فرهنگ و هنر در کنار شــیرخوارگاه 
آمنه با همکاری مؤسســه شــهر ایران که وابسته 
به ســازمان تبلیغات است، مکانی را برای عرضه 
آثار نقاشــی های نفیس افرادی که در عرصه های 
ملی و بین المللی فعالیــت می کنند، ایجاد کرده 
و در کنــار این کار نیز کلاس های آموزشــی برای 
جامعه هدف بهزیســتی از سوی استادان مطرح 

کشور، برگزار می شــود.وی اظهار کرد: ۵۰ درصد 
عواید حاصل از فــروش این تابلوها برای جامعه 
هــدف و مابقی نیز برای عرضه کننــدگان این آثار 

خواهد بود.
وی همچنین دربــاره توزیع ســبد کالا در ماه 
رمضــان میان نیازمنــدان نیز گفت: این ســبد در 
برخــی مراکز بهزیســتی مانند شــیرخوارگاه ها و 
مراکز شــبه خانواده در نظر گرفته شــده و به طور 

کلی میان جامعه هدف توزیع خواهد شد.
به گفته رئیس ســازمان بهزیستی هنوز مبلغ 
نهایی ســبد کالا مشخص نشده است که مقداری 
از اعتبار این سبد از سوی معاونت رفاهی و مابقی 

را ما تقبل خواهیم کرد.

توزیع سبد کالا در ماه رمضان

شکوفه حبیب زاده: شــیلي، آرژانتین و در آخرین 
شــوك».  «دکترین  قربانیــان  عــراق،  گزینه هــا 
و  سیاســي  پرنفوذ  گروه هــاي  کــه  کشــورهایي 
اقتصادي آن (شاید چیزي نزدیك به طبقه قدرت 
- ثروت در ایران) دســت به دست کورپوریشن ها 
(ابرشرکت های چندملیتی) دادند و با سوءاستفاده 
از حوادث سیاسي و طبیعي مانند جنگ، حمله هاي 
تروریســتي، کودتــا و... شــوکي پدیــد آورند که 
به واســطه آن پذیرش اتفاق هاي ناگوار از ســوي 
مردم، به موضوعي عادي تبدیل شده بود. «دکترین 
شوك: ظهور سرمایه داري فاجعه» نام کتابي است 
از نائومي کلاین که در ســال ۲۰۰۷ بسیار صدا کرد. 
خانــم کلاین در ایــن کتاب بیــان می کند اجرای 
برنامه های اقتصادی نولیبرالی، از جمله نسخه های 
«بانک  و  پــول»  بین المللی  «صنــدوق  تجویــزی 
جهانی»، نیازمند این بوده  است که جامعه از طریق 
شوک، وادار به اطاعت و پذیرش برنامه هایی شود 
که در شــرایط عادی برای توده های مردم بســیار 
نامطلوب اســت. حســین راغفر، اقتصاددان، در 
گفت وگو با «شرق» از منطق آموزه «شوك» مي گوید 
که میلتون فریدمــن، برنده جایــزه نوبل اقتصاد 
۱۹۷۶ با همکاري سیاست مداران آن زمان، آن را 
«منطق آموزه شوك  در چند کشــور عملیاتي کرد: 
آن گونه که فریدمن اشــاره مي کند این اســت که 
مردم ممکن اســت در شــرایط عــادي بعضي از 
سیاســت هاي بخش عمومي را نپذیرند؛ اما همین 
سیاست ها را در شــرایط اضطراري قبول مي کنند. 
هراس هاي  و  نگراني هــا  روي  بتوانیم  کافیســت 
بزرگ تري  خطر  اگر  کنیم.  ســرمایه گذاري  عمومي 
را بتوانیــم در جامعه به وجــود بیاوریم یا تصویر 
کنیم، مردم از ترس خطــر بزرگ تر حاضر خواهند 
شــد سیاســت هایي را بپذیرند که با آن وضعیت 
نامطلوب تر مواجه نشــوند؛ در ادامه این شــوک، 
درك عمومي شــان مختل مي شــود و به تعبیري 
دیگر نمی توانند از گذشته تاریخي  خود در مواجهه 
با پدیده بحراني بهره بگیرند زیــرا مدیریت بر آن 
را هم از دســت می دهند». این اقتصاددان معتقد 
اســت در ربع قرن گذشــته، ایران نیز اسیر چنین 
سیاســتي شــده. به گفته او، پس از جنگ ایران و 
نخستین  اقتصادي،  تعدیل  سیاســت هاي  عراق، 
گام در ایــران در راســتاي اجرائي شــدن دکترین 
شــوك بود. راغفر، اوج اجرائي شدن این شوك را، 
در دولت هــاي نهم و دهم مي دانــد. او به نقل از 
احمدي نژاد   ...» مي گویــد:  احمدي نژاد  اطرافیان 
بارهــا گفته بود بایــد کاري کنیم مردم احســاس 
آرامش نکنند و احســاس کنند همواره همه چیز در 
حال غلیان اســت...، این دولت  مسائل روزمره  را 
طوری طراحي مي کرد که مردم هر روز با یك پدیده 
جدید و غیرمترقبه روبه رو شــوند...». به گفته این 
اقتصاددان، اگر دولت دهم مي توانست براي دوره 
ســوم داوطلب ریاســت جمهوري شود، شکست 
مفتضحانــه ای مي خورد، چون مــردم از وضعیت 

اضطرار و اضطراب دائمي خسته شده بودند.

شــواهد حاکي از آن است که دکترین شوک  �
فریدمن، در ایــران نیز در حال اجرائي شــدن 

است. نظر شما دراین باره چیست؟
منطق آموزه شــوک آن گونه که فریدمن اشاره 
می کند این اســت که مردم ممکن است در شرایط 
عــادی بعضی از سیاســت های بخــش عمومی 
را نپذیرنــد، امــا همین سیاســت ها را در شــرایط 
اضطراری قبول می کنند. کافی است بتوانیم روی 
نگرانی هــا و هراس های عمومی ســرمایه گذاری 
کنیم. اگر بتوانیم خطــر بزرگ تری را در جامعه به 
وجود بیاوریم یا تصویــر کنیم، مردم از ترس خطر 
بزرگ تر حاضر خواهند شد سیاست هایی را بپذیرند 
که بــا آن وضعیــت نامطلوب تر مواجه نشــوند. 
وقتی انســان ها در یک وضعیت اضطراری پرخطر 
قرار می گیرند، دچار شــوک می شــوند و در ادامه 
این شــوک، درک عمومی شان مختل می شود و به 
تعبیــری دیگر نمی توانند از گذشــته تاریخی  خود 
در مواجهه با پدیده ای بحرانــی بهره بگیرند؛ زیرا 
مدیریت بر آن را هم از دســت می دهند. در چنین 
شــرایطی اگر به کســی که دچار وضعیت شــوک 
شده، پیشنهادی داده شــود و بگویند این پیشنهاد 
به خــروج او از وضعیت بحرانــی کمک می کند، 
او این پیشــنهاد را خواهد پذیرفــت. منطق آموزه 
شــوک از این بحث گرفته شده که می توانیم رفتار 

مــردم را آن گونه که می خواهیــم و فکر می کنیم 
مطلوب اســت، کنتــرل کنیم. منطــق اصلی این 
قضیــه برمی گردد به اینکــه می توانیم ذهن مردم 
را با شــوک الکتریکی از بدآموزی هــا پاک کنیم و 
بعد به جای آن آموزه های درســتی را بگنجانیم. 
ممکن اســت مردم در شــرایط عــادی حاضر به 
پذیرش خیلی از سیاســت های معمول نباشــند، 
اما در شــرایط اضطراری حاضرند تمکین کنند؛ در 
جامعه خودمان بارها و بارها اســتفاده از این ابزار 
را از سوی دولت ها شاهد بوده ایم. به ویژه در دوره 
دولت های نهم و دهم. به نظرم هنوز هم این طور 
است. منتها مشخص نیست این کار با برنامه ریزی 
انجام می شــود یا نه. اگر تمهیدی اندیشــیده شود 
برای اینکه مــردم در یک وضعیت اضطراری قرار 
بگیرند و بین وضعیت بــد و بدتر انتخاب کنند که 
وضعیت بدتر همان وضعیت شــوک است، مردم 

به طور طبیعی وضعیت بد را انتخاب می کنند. 
 آغاز چنین اتفاقــی را در ایران از چه زمانی  �

می دانید؟ آیا به نظرتان بعضی از این اتفاق ها 
با برنامه ریزی است؟ 

شروع این اتفاق ها در حوزه اقتصاد را باید بعد 
از جنگ بدانیم. سیاست های تعدیل ساختاری یک 
شــوک به جامعه است. جامعه ای که در آن دوره 
از آموزش وپرورش رایگان در جنگ برخوردار بوده، 
 نظام ســلامت رایگان داشته و مسکن ارزان قیمت 

برای عرضه در اختیار داشــته، 
بعد از جنگ با سیاســت هایی، 
خودگردانی  مســئله  ازجمله 
می شود.  مواجه  بیمارستان ها 
بــه زودی  ایــن طرح  اگرچــه 
تغییر کرد و تا حدودی تعدیل 
شــد و منطقــش این بــود که 
هرکسی از خدمات بیمارستانی 
باید  کند،  اســتفاده  می خواهد 
هزینه خدماتــش را بدهد؛ این 
اتفاق یک شــوک برای جامعه 
بود. به همین دلیل خیلی زود 
این مســئله تعدیل شد، اما از 
بیــن نرفت. بــا نظــام تعدیل 

ســاختاری و خودگردانی بیمارســتان ها، مردم اگر 
به بیمارســتان می رفتنــد کل هزینه را برحســب 
تعرفه بیمارســتان پرداخــت می کردند، اما بعد از 
تعدیل شدن این روند، قرار شد مردم بخشی از این 
هزینه ها را بپردازند. در این شــرایط مردم احساس 
کردند حــالا بهتر می توانند با این اتفاق کنار بیایند. 
درواقع شوک تعدیل ساختار موجب شد وضعیت 
تعدیل شده را قبول کنند، اما وقتی همین وضعیت 
تعدیل شــده را با دوره جنگ که مردم از خدمات 
رایگان درمانی استفاده می کردند مقایسه می کنیم، 
تفاوت بسیار فاحشــی را شاهد خواهیم بود. یکی 
از دلایل نابرابری های ســلامت در کشور محصول 
پولی شــدن مناســبات خدمات ســلامت در کشور 
اســت که به وجود آمــد. در ربع قرن بعد از جنگ 
تحمیلی از این جور موارد بســیار داشته ایم. منتها 
این پدیده، به شــکل منظم تر و در ادوار کوتاه تر در 
دوره دولت های نهــم و دهم اتفاق افتاد. در واقع 
شــوک، یکی از تاکتیک های دولت های نهم و دهم 
بــود. از نزدیــکان رئیس دولت هــای نهم و دهم 

نقل می شود که ایشــان بارها گفته بود باید کاری 
کنیم مردم احساس آرامش نکنند و احساس کنند 
همــواره همه چیز در حال غلیان اســت؛ مثلا یک 
روز می دیدید که ساعت کار بانک ها تغییر می کند. 
آن قدر ایــن اتفاقات زیاد بود که عادت کرده بودیم 
هر روز یک اتفاق جدیــدی بیفتد که واقعا لزومی 
هم نداشــت. این دولت  مســائل روزمره  را طوری 
طراحی می کرد که مردم هر روز با یک پدیده جدید 
و غیرمترقبه روبه رو شــوند؛ مثل این بود که شــما 
هر روز می خواهید جامعه را در شــوک نگه دارید. 
در چنین شرایطی هر راه حلی ارائه دهید که مردم 
احســاس کنند می توانند از وضعیت شوک خارج 

شوند، آن را می پذیرند. 
 چرا آقــای احمدی نژاد به دنبــال این بود  �

مردم احساس آرامش نکنند؟ 
تعبیــر او این بود کــه مــردم را در یک فضای 
انقلابــی نگه داریــم، درحالی که شــواهد تاریخی 
و عملکردشــان نشــان داد این تفکر جز اضطراب 
و احســاس ناامنی چیزی بــه جامعه تزریق نکرده 
اســت. موارد متعــددی از این مــوارد را می توان 
برشــمرد؛ مثلا یک روز نرخ بهره بانکی را به شدت 
پاییــن می آوردند و بازار را دچــار اختلال و فعالان 
و بنگاه های اقتصادی را ســردرگم می کردند. بعد 
نرخ بهره را به شدت بالا می بردند و بالاوپایین کردن 
تعرفه هــا و نرخ هــای بهــره بانکی مشکل ســاز 
می شــد. مثــلا در عــرض یک 
را  بانــک  چندرئیــس  روز 
و  تبعات  کــه  برکنار می کردند 
شــوک های روحــی- روانی به 
بدنه فضای کســب وکار کشور 
وارد می کرد و احساس ناامنی از 
این وضعیت به وجود می آورد. 
به نظرم قطعا اگر دولت دهم 
می توانســت برای دوره ســوم 
ریاســت جمهوری  داوطلــب 
مفتضحانه ای  شکســت  شود، 
از  مــردم  چــون  می خــورد، 
وضعیت اضطــرار و اضطراب 
دائمی خسته شــده بودند. به 
نظرم یکی از دلایلی که تورم در دوره دولت یازدهم 
پایین آمد، احســاس آرامش روحی بود که با تغییر 
دولت پیش آمده بود و عــده ای فکر می کردند در 
این فضا می توان راحت تر کار کرد. دولت های نهم 
و دهم از یک سو شعار عدالت اجتماعی می داد و از 
یک سو سیاست های خصوصی سازی که هیچ کدام 
از دولت هــای قبلی جرئت نمی کردنــد تا این حد 
گســتاخ و گسترده انجام دهند را اعمال و بی محابا 
منابــع عمومی را خرج می کــرد. هرچند به تدریج 
مشــخص شــد این اقدامات در اصــل، هدف های 
دیگری داشــته، اما آنچه به جامعه گفته می شد با 
آنچه نیت عمل بوده و امروز متوجهش هســتیم، 
متفاوت است. آثار و تبعات سیاست هایی که در آن 
دو دولت دنبال شــد، به صورت فساد گسترده قابل 
مشاهده است. این اقدامات اضطراری و اضطرابی 
و فوری و فوتــی بــه بهانه هوشــیارماندن مردم در 
جامعه از طرف دولت تزریق شــد، اما این اتفاقات 
آثــار روحــی- روانــی گســترده ای در بخش های 
مختلف جامعه باقی گذاشت. به گونه ای که خیلی 

از افراد احساس امنیت شغلی شان را از دست داده 
بودند. در حوزه سیاست های اقتصادی از این دست 
اتفاقات کم نبود. واردات گســترده  ای انجام شــد 
و درحالی که از یک ســو شــعار عدالت اجتماعی و 
حمایت از گروه های محروم داده می شــد، از سوی 
دیگر، خیلی از مســئولان در تغییر الگوی مصرفی 
جامعــه و تزریق یک الگــوی کاملا مصرفی تلاش 
می کنند. گفتني است بســیاری از اقدامات مربوط 
به واردات خودروهای لوکــس در این دوره انجام 
شــد. اواخر دولت دهم یکی از مشــکلات متداول 
جامعــه کمبود دارو بود. وزیر بهداشــت وقت، در 
اعتراض به اینکه چرا بودجه تخصیصی به بخش 
دارو و درمان برای واردات زین اسب و لوازم آرایش 
مصروف شده، عزل می شــود. اینها شوک هایی به 
جامعه وارد کرد و هزینه های بســیار گسترده ای را 
به دنبال داشت. در چنین شرایطی اگر از بنگاه های 
دولتی غولی بسازید و بگویید کارکردهایشان ناقص 
اســت و کارآمدی ندارند و به نام خصوصی سازی 
اقداماتــی انجــام دهید کــه هیچ کــدام از قوانین 
خصوصی ســازی رعایت نشــود و طبق گزارش ها، 
از کل اقدامات فقط ســه درصــد مطابق با قوانین 
خصوصی ســازی و بقیه نقض قوانین بوده اســت، 
از ســوی جامعه پذیرفته می شــود. جامعه ای که 
در شــوک قرار گرفته نســبت به خیلی از اتفاقات 
اطرافش، حساسیتش را از دست می دهد و برایش 
مهم نیســت خصوصی ســازی شــده یا نه. چون 
شــوک بزرگ تری به نام دارو دارد. اتفاقات مکرری 
در دولت هــای قبلی رخ داد و چه بســا اکنون هم 
شــاهد این اتفاقات هستیم. نمی خواهم بگویم این 
اتفاق متوجه دولت اســت، اما ما بعضی مسائل را 
آن چنان اضطراری جلوه می دهیــم برای اینکه از 
کنارش بتوانیم سیاست های دیگری را جا بیندازیم. 
یکــی از توفیقات دولــت یازدهم برجام اســت و 
شاهد هســتیم چگونه جریانی می کوشد موفقیت 
سیاسی دولت را کم  ارزش جلوه دهد و حتی آن را 
مترادف با خیانت تفســیر کند. در چنین فضایی که 
اذهان عمومی را نســبت به دولت مشوش و آلوده 
می کننــد، می توانند روی این فضا ســرمایه گذاری 
کننــد و نتایجــی کــه می خواهند، حاصــل کنند. 
متأســفانه یکــی از ویژگی های جامعه این اســت 
کــه حافظه تاریخی اش خیلی کوتاه مدت اســت و 
به همین دلیل اســت که به سرعت فراموش می کند 
چه اتفاقی رخ داده اســت. آنهــا قصد دارند برای 
اینکــه دولت بعدی یک دولت مطابق با میلشــان 
باشــد، زمینه ســازی کننــد. به همین دلیل ســعی 
می کنند دستاورد هسته ای را در قالب شوک خیانت 
و وطن فروشــی جلوه دهند، اما هم زمان سیاست  

دیگری را دنبال کنند. 
 بهره گیری از سیاســت شوک، در دوره های  �

قبل وجود نداشت؟ 
سیاســت های تعدیــل ســاختاری در دولــت 
ســازندگی، کارکردشــان به همین صورت اســت. 
فروش اموال دولتی یعنی خصوصی ســازی ها که 
بعد از جنگ در کشــور رخ داد، یک شــوک است. 
وقتی دولت بعــد از جنگ قرار بــود از بانک های 
خارجی استقراض کند که در  آن زمان همکاری با 
نهادهای پولی بین المللی یک پدیده تابو بود، برای 
شکســتن این تابو، چه بسا شــرایط کشور به شدت 
اضطراری نشــان داده می شد. گفته می شد اکنون 
فقــط ۳۰ درصد از اقتصــاد کشــور کار می کند و 
بی کاری گســترده ای وجود دارد. ممکن است این 
اتفاقات درســت باشــد، اما وقتی این خبرها را به 
اضطراب اجتماعی تبدیل می کنید، هدف این است 
یک ســری وفاق را از مردم بگیرید که جز این راهی 
نیست که ما به شما می گوییم و آن این است که باید 
آموزش وپرورش و بیمارســتان ها را خصوصی کرد 
و اموال دولت را فروخت تا دولت کوچک تر شــود 
امــا می بینیم هر بار هزینه دولت و جمعیت تحت 
پوشــش دولت افزایش پیدا کرده اســت. بنابراین 
سیاســت های شــوک درمانی به وضعیتی اطلاق 
می شــود که وضع را آن چنان اضطراری می کنیم 
کــه مردم حاضر می شــوند سیاســت هایی که در 
شرایط عادی نامطلوب است را به سهولت بپذیرند 
و این اتفاق بارها در کشور ما رخ داده است. هر بار 
دولت  هــا می خواهند قیمت ارز و بنزین را افزایش 
دهند، زمینه ســازی می کنند تا مردم برخلاف میل 

باطنی شان، وضعیت پیشنهادی را قبول کنند. 
ادامه در صفحه ۱۵

 قطعا اگر دولت دهم می توانست 
برای دوره سوم داوطلب 

ریاست جمهوری شود، شکست 
مفتضحانه ای می خورد، چون مردم 

از وضعیت اضطرار و اضطراب 
دائمی خسته شده بودند. به نظرم 

یکی از دلایلی که تورم در دوره 
دولت یازدهم پایین آمد، احساس 

آرامش روحی بود که با تغییر 
دولت پیش آمده بود و عده ای 

فکر می کردند در این فضا می توان 
راحت تر کار کرد

 مجید سلیمى بروجنى
 کارشناس اقتصادي
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سوبسید سیاست به اقتصاد
وظیفه اصلی مجلــس قانون گذاری، نظارت بر 
اجرای قوانین است و درحال حاضر با توجه به عدم 
بلوغ سیاســی جامعه و با توجه به پیشــینه ای که 
مجلــس در امور تخصصی و محوله خود دارد، به 
نظر بهتر است وارد این حوزه نشود.  وقتی عملکرد 
مجلــس در کارهایی که وظیفه اصلی آن اســت 
و ســابقه طولانی در آنها دارد، چشــمگیر نیست؛ 
چطور می تــوان امیدوار بود که بــا ورود به حوزه 
تازه ای مانند دیپلماســی تجاری، گره گشایی کند و 

دستاورد مقبولی داشته باشد.
هم زماني دیپلماسي اقتصادي و سیاسي

جمشید عدالتیان، فعال اقتصادي
مهم تریــن اقــدام مجلــس دهــم در راســتاي 
اجرائي شدن دیپلماسي اقتصادي و تجاري، پیگیري 
اقتصــاد مقاومتي و حمایت و پشــتیباني معنوي از 
دولــت یازدهم اســت. با توجه به اینکــه تنها چند 
ماهــي از برجام مي گذرد و نیاز اســت دیپلماســي 
اقتصادي و سیاســي هم زمان با یکدیگر گام بردارند، 
همراهي مجلس و دولت بسیار حائز اهمیت است. 
در حقیقــت همان گونه که در راســتاي ایجاد جوي 
آرام و بــدون تنش در داخل و خارج از کشــور گام 
برمي داریم، مجلــس نیز باید نظارت خود را در کنار 
پشتیباني از ســه وزیر امور اقتصادي و دارایي، امور 
خارجه و صنعت، معدن و تجارت در کمیسیون هاي 
مربوطــه در مجلــس پیگیــري کند. آنچه مســلم 
اســت درحال حاضر به علت تعــدد قوانین، نیازي 
به وضع قوانین جدید وجــود ندارد، اما مي توان در 
راســتاي حذف قوانین زائد گام برداشــت. چنانچه 
اگر لازم باشــد و دولت نیز در این زمینه مُصر باشد، 
مي تــوان با حمایت دوســوم از نمایندگان مجلس، 
در قانون اساســي کشــور نیز تجدیدنظر کرد. برخي 
از مــواد قانوني در قانون اساســي کشــور در زمینه 
روابــط اقتصــادي و تجــاري، ایجاد مانــع مي کند. 
به عنوان مثــال در یکــي از مواد قانون اساســي، در 
زمینه جــذب ســرمایه گذار، تجــارت خارجي را در 
انحصار دولت قرار داده اســت. این ماده از ســوي 
دولت هــا نیز اجرائي نمي شــود و دولت ها به اجبار، 
بــه اختصــاص کارت بازرگانــي به فعــالان بخش 
خصوصي، رو آورده اند که به نوعي دورزدن انحصار 
دولتــي اســت. بنابراین در قانون اساســي مي تواند 
اصلاحاتي را انجام داد یا در این زمینه اصلاحاتي در 
قانون تجارت داشت. مجلس دهم همچنین در کنار 
تعامل با دولت باید در زمینه نظارت بر اجرائی شدن 
برجام در بُعد اقتصادي نیز بکوشد تا بتواند ایرادات 

و مشکلات مسیر را برطرف کند. 
مجلس به تحقق منافع مردم توجه کند

غلامرضا نظربلند، اقتصاددان
ذات مجلــس و پارلمــان، تبلــور اراده مردم و 
ابزاری برای تحقق منافع آنان اســت و مجلس، به 
عنوان نهاد قانون گذار، اگر با دولت تعامل ســازنده 
برقرار کند، می توانــد مأموریت ذاتی خود را انجام 
دهد. در شــرایط فعلی منافع مردم، دســت کم در 
حوزه  اقتصادی، ایجــاب می کند که مجلس جدید 
با حفظ استقلال خود و پرهیز از وکیل الدوله شدن، 
ســعی کند در چارچوب وظایــف و مأموریت ذاتی 
خود، دولت را در مهم ترین اولویت اقتصادی کشور، 
یعنی خروج اقتصاد از رکود، یاری کند. در این مهم، 
دولت تــلاش دارد با اجرائی کــردن کامل برجام و 
جذب ســرمایه  خارجی به دســتاوردهای مطلوب 
برســد؛ اما این مسئله به بهبود هرچه بیشتر روابط 
اقتصادی و سیاســی با دیگر کشــورها و همچنین 
بهبــود وضعیت داخــل منوط اســت و در این باره 
مجلس باید علاوه بر نقش پررنگی که می تواند در 
حمایت از دولت داشــته باشد، با اقدامات قانونی، 
اعــم از اصلاح قوانین یا پرکــردن خلأهای قانونی، 
فضایی فراهم کند که هم دولت در مسیر دستیابی 
به اهداف خود در فضای بین الملل موفق تر باشد، 
هم ســرمایه گذار خارجی به حضور در ایران اقبال 
نشــان دهد و هم در مراحل بعدی با به ثمر نشستن 
این دو، چرخ اقتصاد بچرخد، اشــتغال ایجاد شود، 
وضع معیشــت بهبود یابد و بــاری از دوش مردم 

برداشته شود.
حالا می بینیم از ابتدای کار مجلس دهم، نوعی 
خردورزی و پرهیز از حاشــیه در رفتار آن مشاهده 
می شــود که به عقیده من می تواند به ایفای نقش 
ایــن مجلــس در موضوعــات داخلی و مســائل 
بین المللی کشــور کمــک کند. تشــکیل گروه های 
دوستی پارلمانی و فرســتادن آنها به پارلمان های 
کشــورهای تأثیرگذار که می تواند پیام حســن نیت 
ایران را به دیگر کشورها و سپهر بین الملل برساند، 
از جمله مواردی است که هم در توان این مجلس 
است و هم جزء وظایف آن به شمار می آید؛ چراکه 
نگاه جهانیــان و سیاســت مداران دنیا به مجلس 
و نماینــدگان مجلس به لحاظ اینکه برخاســته از 
آرای مردم و نماینده مســتقیم آنها هســتند، بسیار 
صمیمانه تــر و صادقانه تر اســت و همین مســئله 
حضور آنها را نیز تأثیرگذارتر می کند. حتی مجلس 
در قالــب نهــاد بین المجالــس می توانــد قدمی 
اســتوارتر برای ایجاد و تحکیــم روابط دیپلماتیک 
و اقتصادی با کشــورهای دیگر بــردارد و دولت را 
که فعلا به ســختی درگیر بهبود بخشیدن به روابط 
بین الملل و اجرای برجام است، یاری کند. همچنین 
مجلس جدید باید ضمن صیانت از اقتدار و منافع 
ملــی، بــرای تنش زدایــی از روابط ایــران و دیگر 
کشــورها، یاری کننده و هم فکر دولت باشد؛ چراکه 
تنش های سیاســی هزینه مبادله را بــالا می برد و 

مستقیما بر اقتصاد داخلی تأثیر می گذارد.
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